
عروسی مردم به کارگردانی مجید توکلی یک تلخی 
بی‌پایان از قصه نوید و شیما دارد که آن را با آهنگ شاد 
و لبخند پرُ کرده. این دو زوج، نازنین بیاتی و شکیب 
شجره، بهترین گزینه برای چنین قصه‌ای هستند. 
بیاتی علاوه‌بر میمیک جذاب از متد قابل تحسینی برای 
نقش خود استفاده کرده و شجره قدرت خاصی در بیان 
و بروز حالات آدمی با شادی‌های کاذب را دارد. اگرچه از 
نظر اجتماعی در بسیاری از لحظات فیلم دست‌خوش 
مقایسه خواهد شد اما این مقایسه از یک فاصله طبقاتی 
خبر می‌دهد که چرا باید عروسی رفتن بدون کارت 
دعوت غیر ممکن باشد؟. فیلم شکار لحظه‌هایی ناب را 
به همراه دارد که فرهنگ ایرانی را به خوبی نمایش داده 
البته که نقظه ضعف بزرگ آن تداعی و تکرار لحظات و 
نداشتن حرف جدید برای گفتن است، اما باید ریشه‌یابی 
کرد چرا این فیلم به این اندازه به جامعه ایرانی شبیه 

است. 
ساختن حشو یا ایجاد موقعیت کمدی

هنگامی که سیر سینمای ایران در مواجهه 
با چنین کمدی‌هایی را دنبال می‌کنیم به این مهم 
می‌رسیم که خُب پس »بی‌پولی« نعمت الله کجای 
قضیه است؟ اصلا مهم نیست که این فیلم برایمان چه 
خاطره‌ای در سینمای ایران را تداعی کند اما همین 
که یادآور شود می‌توان با ایجاد موقعیت‌هایی کمدی، 

هرچند تلخ، مردم را برای چند لحظه از روزمرگی‌هاشان 
جداکرد، کافی است. کمدی‌هایی مانند »فسیل«، 
»هزار پا« و حتی »نهنگ عنبر 2« توانایی ایجاد لحظاتی 
متفاوت و شاد را برای مخاطب خود ندارند بلکه صرفا 
با استفاده از تمسخر نوستالژی‌هایی سوخته و تداعی 
کمیک آنها دست به تدوین فیلم‌نامه می‌زنند. در 
»عروسی مردم« ما با یک کمدی از جنس امروز اجتماع 
روبه‌روایم. کمدی موقعیتی که اصلا نیاز نیست آن را باور 
کنیم بلکه لازم است از آن لذت ببریم. مسئله‌ای که در 
هنگام تماشای فیلم با آن برخوردم این موضوع است 
که اگر بجای زوج شجره و بیاتی بازیگران دیگری هم 
بودند فیلم این‌چنین تاثیر گذار بود؟ واقعیت آن است 
که فیلم ذاتا دارای قصه اجتماعی است و حضور این دو 
بازیگر در کنار هم به بیشتر و بهتر دیده شدن آن قطعا 
کمک کرده؛ اما باید این نکته را در نظر داشت که استفاده 
از زوج ناشناس حتی می‌توانست فیلم را عمیق‌تر کند. 
ما لبخندهای بیاتی و مسخره‌بازی‌های شجره را در یاد 
داریم و قاعدتا انتظار ویژه‌ای به عنوان مخاطب از آنها 
نمی‌رود البته که این دو در کنار هم خواه نا خواه یک 
تصویر کمدی می‌دهند اما ظرفیت طنازی هرکدام 

لبریز شده است.
حسرت

مسئله بزرگ اجتماعی و روانشناسی روز میزان 
حسرت خوردن از زندگی دیگران و چرایی آن است؟ 
یعنی ما با آدم‌هایی در اطرافمان روبه‌رو هستیم که 
قبل از آن‌که چیزی برای از دست دادن داشته باشند 

حسرت زندگی دیگران را می‌خورند. این‌که انسان در 
خانواده و در جامعه چیزی را پیدا نکند که حاضر به از 
دست دادنش نباشد، خیلی خطرناک است. از سویی 
دیگر انسانی که کارش تنها خوردن حسرت داشته‌های 
دیگران است چه چیز را می‌خواهد ار دست دهد؟ این 
دو مقوله اگرچه روانشناسانه است و طرح آن در این 
یادداشت موضوع را به سمت دیگری سوق می‌دهد اما 
از آنجایی که حس کردم »عروسی مردم« آن‌طور که 
باید از نظر اجتماعی مورد توجه قرار نگرفته، این نکته 
را متذکر می‌شوم که نوید و شیما اگر روزی پشت چراغ 

قرمز تصمیم گرفتند بدون دعوت به مراسم عروسی 
غریبه‌ها روند از روی شکم سیری یا بی‌حوصلگی نبوده 
و قطعا باید چرایی آن موشکافی شود. آدم‌هایی که 
حتی برای خوش‌گذارانی هم باید در خوشی دیگران 
خودشان نباشند! اگر چه زوجی که در داستان دیده 
می‌شود نام شخصیت را بر آنها نمی‌توان نهاد و اصلا 
لزومی هم به شخصیت پردازی ندارند و در حد همین 
که یک کاراکتر سوژه هستند بس است، اما چقدر 
جالب است که بیننده ناخودآگاه شخصیتی از آن دو 
در ذهن می‌سازد و سعی می‌کند عقبه نوید و شیما را 

حدس بزند. دوربین تورج اصلانی جای مانور یادداشتی 
ندارد اما این نکته حائز اهمیت است که شناخت تصویر 
از گراند و بک‌گراند خود از فعل و انفعالاتی است که 
وظیفه یک مدیر فیلم‌برداری است و تلاش اصلانی در 
این زمینه قابل ستایش است. اثر مورد بحث از جمله 
فیلم‌هایی است که در زمان اشتباهی وارد رقابت اکران 
شد؛ آن هم وقتی که »فسیل« یکه تازی می‌کرد. 
سینمای ایران نیاز خود به چنین فیلم‌هایی که بی‌هیچ 
حرف سیاست‌زده‌ای جامعه را نقد می‌کنند را اثبات 

کرده است. 
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 بدون دعوت
 به بهانه پخش »عروسی مردم« در شبکه خانگی 

 در پس غبار گروهک مجاهدین
مین کاشته‌اند

فارس: محسن فامیل زرگریان نویسنده کتاب »در 
پس غبار« درباره لزوم پرداخت نویسندگان به مقوله 
جنایات منافقین گفت: متاسفانه جامعه امروز در این 
تفکر است که سازمان مجاهدین خلق مرده است یا 
حیاتی ضعیف دارد، در حالی که این سازمان همچنان 
به زندگی خود ادامه می‌دهد و رویکردی جدید برای 
به انحراف کشیدن جوانان جامعه در پیش گرفته 
است. زرگریان درباره کتاب »در پس غبار« و ویژگی 
آن بیان کرد: کتاب »در پس غبار« از درون گروهک 
مجاهدین خلق می‌گوید و تمامی روایات آن با استفاده 
از مستندات تاریخی و مصاحبه با نجات‌یافتگان از 
پادگان اشرف گردآوری شده است. اتفاقاتی که در این 
اثر می‌خوانید برگرفته از داستان‌های واقعی رخ‌داده در 
پادگان اشرف و سازمان است تا جوانانی که جنایت‌های 
منافقین را ندیده و درباره آن چیز زیادی نمی‌دانند، 
تحت تاثیر رسانه‌های بیگانه و تبلیغات قرار نگیرند و 
در دام فریب این منافقین نیفتند. این داستان با ارائه 
مستنداتی در قالب داستان، مخاطب را با حقیقت‌های 
باورناپذیر منافقین آشنا می‌کند؛ بنابراین حتی شیوه 
فرار آن‌ها از بین منافقین نیز بر اساس رویداد‌های 
واقعی و مستند بیان شده است. این نویسنده در مورد 
علت نگارش کتاب »در پس غبار« که به موضوع اهداف 
و رویکرد‌های منافقین می‌پردازد، گفت: وقتی شاهدم 
که ظالم را به جای مظلوم می‌نشانند و منافقین را یک 
جامعه تطهیر یافته معرفی می‌کنند، خود را مکلف 
دانستم تا به روشنگری دست‌زده و واقعیت‌ها را مطرح 
کنم؛ این کار را بدون هیچ‌گونه جانبداری انجام دادم. 
وی در مورد فصل دوم کتاب »در پس غبار« گفت: 
فصل دوم کتاب »در پس غبار« را در دست دارم و 
نگارش آن هنوز به اتمام نرسیده است. در این کتاب 
بازگشتی داریم به »زهره« مادر سارا که شخصیت 
نخست داستان است و در قالب داستان زندگی او به 
چگونگی به وجود آمدن سازمان مجاهدین و رویکرد 
آن‌ها و همچنین اینکه چگونه بچه‌های حزب‌الله را 
با شست‌وشوی مغزی به کار گرفتند و جنایت‌های 
مختلفی را به وجود آوردند، پرداخته است. نویسنده 
کتاب »در پس غبار« درباره علت نام‌گذاری این کتاب 
گفت: از آنجایی که منطقه اشرف که در اختیارِ سازمان 
مجاهدین گذاشته شده بود، یک منطقه پر از گردوغبار 
است، من هم کنایه‌ای دوطرفه از پنهان‌کاری منافقین 
و گردی که باعث می‌شود آن‌ها حقیقت جنایات و 
فلسفه خود را در پس آن پنهان کننده و از نظر‌ها دور 
بدارند، استفاده کردم؛ در عین حال اشاره‌ای دارد به 
زمانی که شخصیت نخست داستان یعنی سارا وارد 
منطقه اشرف می‌شود و به مرور که او از وقایع و اهداف و 
رویکرد منافقین اطلاع پیدا می‌کند و تصمیم می‌گیرد 

که فرار کند.

خبر

سه شنبه 09 آبان 1402  
سال سی و سوم | شمـاره 7205
315 اکتبر 2023 | 15 ربیع الثانی 1445

Rafieia91@yahoo.com
علی رفیعی وردنجانی/ گروه فرهنگ و هنر

دنیرو و باز هم گانگستر بازیعلیرضا اهدا کرد
روابط عمومی موزه سینما: سیمرغ، جوایز، اسناد و یادگاری‌های علیرضا خمسه به موزه سینمای ایران اهدا شد. سیمرغ بلورین بیست 
و هفتمین جشنواره فیلم فجر، جایزه بهترین بازیگر جشنواره سینمایی فیلم پیونگ یانگ کره شمالی )جشنواره کشورهای غیرمتعهد(، 
۱۳ تندیس از جشنواره‌های مختلف، ۱۴ لوح تقدیر از جشنواره و برنامه‌های مختلف سینمایی و تلویزیونی، فیلمنامه دست‌نویس فیلم 
سینمایی »بوی خوش زندگی«، فیلمنامه دست‌نویس مجموعه تلویزیونی »ازدواج«، مدال یادبود آستان مقدس امامزاده حسین بن 
علی بن موسی الرضا )ع(، حکم داوری در جشنواره‌های مختلف سینمایی، پوشه کاغذی شامل نامه‌ها و قراردادهای سینمایی، پوشه 
نامه‌های تشکر و قدردانی از سازمان‌های مختلف، تابلو تقدیر چوبی از اولین جشنواره فیلم خوزستان، حکم انتخاب به عنوان عضو هیات 
داوران نوزدهمین جشن سینمای ایران، عکس‌های مختلف در پروژه‌های سینمایی و … از جمله مواردی هستند که توسط این هنرمند 

پیشکسوت در موزه سینما به یادگار گذاشته شد.

ورایتی: کمپانی برادران وارنر تغییرات کوچکی در زمان‌بندی برنامه‌های آینده خود ایجاد کرده است. این استودیو با تغییر نام فیلم بعدی خود 
با بازی رابرت دنیرو آن را از »بچه‌های عاقل« به »شوالیه‌های آلتو« تبدیل کرده و گفته این نام را از باشگاه اجتماعی مشهور نیویورک گرفته 
است. در این درام گانگستری دنیرو بازیگر ۲ نقش متفاوت است و هم در نقش رییس جنایی ایتالیایی- آمریکایی، ویتو جنوویزه و هم در نقش 
فرانک کاستلو دیگر رییس اوباش ظاهر می‌شود. سال ۱۹۵۷ جنوویزه در تلاشی ناموفق سعی کرد کاستلو را ترور کند، اما موفق نشد و در 
نهایت کارش به زندان کشید و سال ۱۹۶۹ در زندان درگذشت. گفته شده دنیرو نقش هر ۲ شخصیت اصلی را بازی می‌کند. نیکلاس پیلگی 
فیلمنامه نویس »رفقای خوب« مارتین اسکورسیزی که دنیرو هم از بازیگرانش بود، فیلمنامه فیلم را نوشته است.وی در این فیلم با فیلمساز 
صاحب نام بری لوینسون همکاری کرده که کارگردانی فیلم‌های مشهوری چون »شهر را بلرزان« و »خواب زده« را در کارنامه دارد و با دنیرو 

هم پیش از این در »سگ را بجنبان« و فیلم سینمایی »جادوگر دروغ‌ها« و »آنچه اکنون رخ داد« برای اچ‌بی‌او همراه بود.


